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  مقدمه
 يكي از شريف ترين علوم مي باشد و در يك تقسيم بندي كلي ، با وحي در ارتباط استدائماًعلم فقه  كه از آنجا

  . تقسيم مي شودت معاملا وعباداتبه دو قسم 
  زيرا عقل در موارد عبادات معمولاً؛ بيشتر با وحي و كلمات معصومين در ارتباط است،علم در قسمت عباداتاين 

  . ندارد امور عبادي را و به عبارت ديگر عقل توان درك ؛حكمي ندارد
شرايط از جمله  ،داراي احكام و شرايط بسياري مي باشدلام نماز مي باشد كه ترين عبادات در دين اسيكي از مهم

 علائم زوال را بيان قبلدر درس . شرط پرداخته ايماين سي رچند درس گذشته به برما در  كه اشد،مي بوقت نماز 
به بيان مراد از نيمه شب مي پردازيم و در ادامه خواهيم گفت كه اگر كسي قبل از احراز كرديم حال در اين درس 

 دخول وقت نماز را متذكر مي احراز راه هاي نيز مستندات نماز بخواند نماز او صحيح نيست و در پايان ،وقت
  .شويم
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٢

  متن عربي
 بعدم كون فترة ما بين فللوجدان العرفي القاضي طلوع الشمسو اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر دون .5

حة وفي صحي. طلوعين من الليل فلو قيل لشخص جئني بالليل و جاء قبل طلوع الشمس بربع ساعة فانه لا يعد ممتثلا
  1 »صلها آخر الليل: متى اصلّي صلاة الليل؟ فقال«: مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام

فلقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و لاستصحاب عدم  اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز .6
  . فرض تحقق القربةاجل اذا اتضح بعد ذلك دخول الوقت اجزأ ما اتي به مع.دخول الوقت

  .ولا حجيته استحال اثبات اي حقيقة اما ان دخول الوقت يثبت بالعلم فلحجيته عقلا بل اليه تنتهي حجية كل حجة ،و ل.7
يرد ردع الشرعي عنه فيثبت  اما ثبوت ذلك بالاطمئنان ،فلانعقاد سيرة العقلاء علي العمل به في امورهم ،وحيث لم .8

  .امضاؤه
9.ستدلال علي حجيتها باحد فهي و ان لم يدل دليل علي حجيتها في خصوص المقام الا انه يمكن الانة  و اما البي

  :الامرين
انما «: التمسك بما دل على حجيتها في باب القضاء كقوله صلّى اللّه عليه و آله في صحيحة هشام بن الحكم: الأول

  . تعدية ذلك إلى المقام بالأولويةا بباب القضاء إلّا انه يمكنفانه و ان كان خاص2» أقضي بينكم بالبينات و الايمان
ء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه  كلّ شي«: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: الثاني

اد منها حجية البينه في جميع  فانه قد يستف3»و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة... 
  .الموارد

  .قه و الا فلا وجه له كما هو واضحثم ان البحث عن حجية البينه يكون له وجه بناء علي عدم ججية خبر الث
  . اما حجية خبر الواحد الثقه و ان لم يكن عدلا ،فذلك للسيرة العقلائيه لتي لم يردع عنها شرعا فتكون ممضاة- 10
فالمعروف حجيته لأنه من مصاديق خبر الثقة و لبعض النصوص الخاصة من قبيل صحيحة   العارفثقة و اما اذان ال.11

  .4»ء مواظبة على الوقت صلّ الجمعة باذان هؤلاء فانهم أشد شي: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام«: ذريح المحاربي

                                                 
  .6 از ابواب مواقيت ،حديث 45بابوسائل الشيعه؛  . 1
 1از ابواب كيفيت حكم و دعوي حديث2 باب ؛وسائل الشيعه . 2
 .313ص، 5 ج ؛كافي. 3
  1از ابواب قبله حديث 9باب :وسائل الشيعه .  4
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  مراد از نيمه شب 
كه از  نه اين، كنيمرب تا اذان صبح را نصف اذان مغزمان بينست كه  اين ا» نيمه شب«ازقبلا بيان شد كه مراد 

  . را نصف كنيمخورشيدان مغرب تا طلوع اذ
  دليل مطلب 

مين خاطر اگر مولي به  به ه؛بين اذان مغرب تا اذان صبح گفته مي شود  در نزد عرف به زمان ما»ليل«لفظ . 1
 امتثال امر  عرفاً،ز طلوع آفتاب پيش مولاي خود برودو عبد يك ربع قبل ا»شب پيش من بيا « :عبدش بگويد

   .مولاي خود را ننموده است
از شب را بخوانم؟ چه زماني نم«كند كه ال ميه راوي از حضرت سؤدر اين صحيح ،صحيحه مزارم-2

 ،شب تا زمان طلوع آفتاب باشدفرض بر اين باشد كه  اگر 1» آخر شب بخوان:د فرمايحضرت در جواب مي
در » ليل«بر اين مراد از ؛ بنابتوان نماز شب را بعد از اذان صبح خواند در حالي كه اين گونه نيستبايد 

  .روايات نيز از اذان مغرب تا اذان صبح مي باشد
FG1  

  
  
  
  

  تطبيق 
ما  بعدم كون فترة فللوجدان العرفي القاضي 2طلوع الشمسو اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر دون -5

وفي . بين طلوعين من الليل فلو قيل لشخص جئني بالليل و جاء قبل طلوع الشمس بربع ساعة فانه لا يعد ممتثلا
   »صلها آخر الليل: متى اصلّي صلاة الليل؟ فقال«: صحيحة مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام

                                                 
 .6 از ابواب مواقيت، حديث45 وسائل الشيعه؛ باب- ١
فان الغسق عبارة عن شدة الظلمة و فسر في الروايات  . »أَقمِِ الصلاةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ إِلى غسَقِ اللَّيلِ«: فاستدل له بقوله تعالى لقول الآخرو اما ا 2

 بين الغروب و الفجر فانه بمنتصف الليل، و واضح ان شدة الظلمة تتحقّق في المنتصف بمعنى ما بين الغروب إلى طلوع الشمس و ليس بمعنى المنتصف
ببزوغ الشمس تتنور الأشياء و تبلغ شدة ذلك حينما تصل الى خط نصف النهار ثم يأخذ بالضعف و تظلمّ الأشياء بالتدريج إلى ان تصل الشمس خط 

ان المفروض : و فيه.لوع الشمسو بذلك يثبت ان المنتصف عبارة عن النصف من الغروب إلى ط. نصف الليل من الجانب الثاني فتبلغ الظلمة أوجها
دروس تمهيديه في الفقه (.تفسير الغسق بشدة الظلمة لا بأشدها، و معه فلا يتوقّف تطبيق الغسق على نصف الليل على إرادة المنتصف إلى طلوع الشمس

  ).192 ص،1 ج ؛الاستدلالي علي مذهب الجعفري
  

 دليل اينكه معيار در نيمه شب زمان بين اذان مغرب تا اذان صبح است

  وجدان عرفي.1
  
  
  صحيحه مزارم.2
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طر اين است كه وجدان عرفي  به خا،ع آفتاب نه تا طلو،اذان صبح مي باشد نيمه شب تاتعيين معيار در اينكه اما 
بر اين اگر به كسي ؛ بنا جزء شب نمي باشد،تا طلوع آفتاب) اذان صبح(كه مدت ما بين طلوع فجر كند حكم مي
  .، امر را امتثال نكرده استو او يك ربع قبل از طلوع آفتاب بيايد» شب پيش من بيا  «:گفته شود

 ؟ نماز شب بخوانمكي« نقل شده است كه از حضرت سوال شد )  عليه السلام(و در صحيحه مزارم از امام صادق 
  .»آخر شب بخوان :حضرت فرمود

Sco١:٥:٣٨ 
   نماز دخول وقتحكم احراز 
 نمي توانيم نماز بخوانيم و اگر كسي قبل از ، تا زماني كه دخول وقت نماز احراز نشده استقبلا بيان شد
  . اعاده كندآنرامجزي نيست و بايد اند نماز او  نماز بخو،احراز وقت

  نمازدليل بطلان نماز قبل از احراز دخول وقت 
  : شده است كه در ذيل بيان مي گردد به دو دليل تمسكايم مطلببراي 

  قاعده اشتغال.1
د كه تكليفي بر  يعني يقين كر،يقين پيدا كردانسان نسبت به تكليفي گاه مقتضاي قاعده اشتغال اين است كه هر

، فارغ شده است يقين بايد نسبت به امتثال آن تكليف و اينكه ذمه او نسبت به اين تكليف ،ه او آمده استعهد
  .حاصل كند

 ولي نمي دانيم با نمازي كه ، نمازي بر عهده ما واجب شده است،در اينجا هم ما مي دانيم بعد از دخول وقت
چون احتمال دارد نماز را قبل از دخول وقت ؟ قت خوانديم ذمه ما فارغ شد يا نهقبل از احراز دخول و

دوباره نماز را بخواني تا يقين كني تكليفي كه به كند كه بايد در اينجا قاعده اشتعال حكم مي. خوانده باشيم
  1. ه تو آمده بود را امتثال كرده ايعهد

   2استصحاب.2

                                                 
و «): عليه الصلاة و السلام(العهد و الضمان و الأمان، و منه قوله : و الذمة في اللغة . ضد الفراغء أو هو ء عن شي التلهي بشي: و الاشتغال في اللغة. ١

و لا يخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى  .»ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين
   .اللغوي

و بعضهم . الوجوبوصف يصير الشخص به أهلا لإيجاب الحقوق له و عليه، و هو ما يعبر عنه الفقهاء و الأصوليون بأهلية : ي عند بعضهمأما الذمة، فه
يل بأنها نفس لها عهد، و إن الإنسان يولد و له ذمة صالحة للوجوب له و عليه، فهي محل الوجوب لها و عليها، و لعل تسمية النفس بالذمة من قب: عرفها

فراغ الذمة و براءتها، : ء لها أو عليها، و مقابله هو وجوب الشي: ء عند الفقهاء فمعنى اشتغال الذمة بالشي .تسمية المحل لرأي النفس، بالحال لرأي الذمة
  ) .188- 189 ؛ ج ص، لفاظ الفقهيهمعجم المصطلحات و الا(.إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل، و الكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته:  يقولون كما

حكم به بقاى : اند هايى ذكر شده است كه برخي همة آنها را به يك تعريف برگردانده  استصحاب از اصول عملى مي باشد و براى آن تعريف. 2
پيشينة : يشينهپ .از اين عنوان در اصول فقه، مبحث اصول عملى بحث شده است .حكم شرعى يا موضوع حكم، كه بقاى آن مشكوك است
نخستين . گردد؛ ليكن عنوان استصحاب از مصطلحات فقهاى اصولى در عصر غيبت است استصحاب از بعد مضمونى و دليلى به عصر حضور برمى

 :ماهيت .در رسالة اصولى متعلّق به ايشان است) ق.   ه413م (بيان صريح در اين مورد بنابر آثار به دست آمده از فقيهان اصولى سخن شيخ مفيد 
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 مقتضاي ، داخل شده است يا نه،يا وقتتقريب استصحاب در اينجا اين گونه است كه قبل از نماز شك داريم كه آ
 پس اگر كسي در زمان شك نماز بخواند طبق استصحاب ؛استصحاب اين است كه وقت هنوز داخل نشده است

 زيرا يكي از شرائط صحت نماز، دخول وقت است و وقتي ما با .اعاده نمايدنماز را صحيح نيست و بايد دوباره 
است، اگر كسي در اين حال نماز بخواند نماز را بدون يكي از شرائط آن استصحاب ثابت كرديم وقت داخل نشده 

   .بنابراين نماز او باطل است. خوانده است
  نكته 

در صورتي اين  البته ؛ كفايت مي كندنمازي كه خوانده در وقت بوده است، نماز اواگر بعد از نماز مشخص شود 
ند موردي كه شخص بدون توجه به وقت نماز مي خواند و ؛مانتحقق قصد قربت وجود داشته باشداست كه امكان 

 اين است كه زماني )امكان تحقق قصد قربت( مذكور دليل قيد.بعد معلوم مي شود كه نماز را در وقت خوانده است
 شك در دخول ، ولي در صورتي كه شخص؛ باشدتعلق گرفتهانسان مي تواند قصد قربت بكند كه امري به نماز 

  .د يقين به تعلق امر به آن نماز برايش حاصل نشده استشوقت داشته با
 FG٢   

  
  
  

  تطبيق
فلقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و لاستصحاب عدم  اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز -6

  .دخول الوقت
  .اجل اذا اتضح بعد ذلك دخول الوقت اجزأ ما اتي به مع فرض تحقق القربة

: به خاطر قاعده اي است كه مي گويدنماز باطل است  ،در صورت عدم احراز دخول وقت نمازاينكه دليل ما ا
  .ه خاطر استصحاب عدم دخول وقت است مستدعي فراغ يقيني است و همچنين ب،اشتغال يقيني

 البته در صورتي ؛ كفايت مي كندنمازي كه خوانده در وقت بوده است، نماز او اگر بعد از نماز مشخص شود ،بله
   .نماز را با قصد قربت خوانده باشدكه 

  راه هاي احراز دخول وقت 
  : بيان مي گردد ذيل در براي احراز دخول وقت وجود دارد كههچندين را

                                                                                                                                                                  
ظاهر كلمات اكثر اصوليان پيش از شيخ انصارى كه استصحاب را .  ميان اصوليان اختلاف نظر وجود دارد،كه استصحاب، اصل است يا امارهدر اين

ن دليل تري دانستند قول دوم است؛ ليكن شيخ انصارى و اصوليان پس از وى، قول نخست را ترجيح دادند؛ زيرا از نظر آنان، عمده حكم عقلى مى
شود كه استصحاب حكم ظاهرى است كه در ظرف شك نسبت به حكم واقعى جعل   چنين استفاده مىر استصحاب، روايات است و از آنهااعتبا

  .شده است
  

 وقتدليل عدم اجزاء نماز قبل از احراز دخول
  قاعده اشتغال.1
  
  
  استصحاب.2
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  .ي هم كه علم پيدا كند فرقي نداردانسان علم به دخول وقت پيدا كند و از هر راهعلم، يعني اينكه . 1
  . مطمئن باشد كه وقت داخل شده استان يعني انس،ناناطمي. 2
  . يعني دو نفر عادل شهادت به دخول وقت بدهند، بينه.3
و لازم نيست كه شخص  يعني كسي كه مورد اعتماد است بگويد وقت داخل شده است ،خبار شخص ثقهاِ.4

  .خبر دهنده عادل باشد
 مورد اعتماد و آگاه به زمان نماز است  يعني اگر كسي كه است،ع از زمان نماز مطلّ اي كه اذان شخص ثقه.5

  .مي شود كه وقت نماز داخل شده استبراي انسان احراز  ،اذان بگويد
هت اين پنج رامستندات حجي   

ت علمدليل حجي :به همين جهت عقل حكم به  زيرا علم به معناي ديدن واقع است و؛ت علم ذاتي استحجي 
ت هيچ چيز زي با علم ثابت مي شود و اگر علم حجت نباشد حجيت هر چي حجي اساساًحجيت علم مي كند و
  .قابل اثبات نخواهد بود

مور زندگي خود به اطمينان  يعني عقلاء در ا؛ سيره عقلاء است،ت اطميناندليل حجي: ناندليل حجيت اطمي
  .شدنان از نظر شارع معتبر مي بامي پس اط؛كنند و شارع هم از اين سيره منع نكرده استعمل مي
ت بينهدليل حجي: اي بري البته دليل؛ت بينه به دو دليل تمسك شده استبراي حجيت بينه در خصوص  حجي

 ولي دو دليل ديگر وجود دارد كه از آنها مي توان حجيت بينه در اين مسأله را ،احراز وقت نماز وجود ندارد
  : آن دو دليل عبارتند ازاستفاده كرد و

 قضاوت كه براي بينه را ،است و وقتي شارع حكم بينه در باب قضاوت حجت طبق صحيحه هشام بن. الف
توان استفاده كرد كه بينه در احراز دخول وقت نماز كه به مهمي ، ميامر مهمي است حجت قرار داده است

  .1 به طريق اولي حجت است،بحث قضاوت نيست
ست مگر اينكه يقين داشته باشي حرام است كه در اين هر چيزي براي تو حلال ا«: فرمود )عليه السلام(امام صادق . ب

و همه اشياء بر اين حليت هستند تا زماني كه براي تو غير آن روشن شود و يا بينه ...صورت بايد آن را ترك كني 
؛به اين معنا كه بينه بر در اين روايت حضرت بينه را به طور مطلق حجت قرار داده است ».اي بر غير آن اقامه شود

                                                 
الامارات العقلائية يستلزم  للقواعد الموافقة لقول المنكر من قبيل قاعدة اليد و نحوها من فان جعل الحجية لبينة المدعي المعارضة دائماً:وجه الاولوية. ١

 و نوقش ذلك بعدم القطع بالأولوية بعد احتمال ان تكون .جعلها للبينة في المقام الذي ليس فيه معارض سوى استصحاب عدم دخول الوقت بالأولى
حجيتها   بان حجيتها في غير المقام تستلزمحجية البينة في باب القضاء لأجل فصل الخصومة الذي لولاه لاختل النظام و ليس لأجل كشفها عن الواقع ليقال

  .)193- 194 ص1؛ ج ،دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي علي المذهب الجعفري.(في المقام لعدم الفرق لو لم يكن المقام أولى بالحجية
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٧

 هم مي )احراز وقت نماز با بينه(امل مسأله مورد نظر ما  شر امري اقامه شد آن را ثابت مي كند و اين اطلاقه
  1.شود

  نكته 
الا ديگر نيازي به اين ، وطبق مبنائي است كه خبر واحد ثقه را حجت ندانيمنه ت بيبراي حجيه استدلال به اين ادلّ

بر خبر واحد ثقه است و اگر خبر واحد ثقه حجت باشد در نتيجه بينه نيز زيرا هر بينه اي خود مشتمل  ه نيستادلّ
  .حجت خواهد بود

ت خبر واحد ثقهدليل حجي :بنا بر اين ت اين قسم سيره عقلاء است و شارع هم از آن منع نكرده استدليل حجي 
عمل به آن نهي مي مشخص مي شود كه خبر واحد ثقه در نزد شارع حجت است و الا اگر حجت نبود بايد از 

  .كرد
دليل تمسك شده است كه عبارتند از به دو ،براي حجيت اذان ثقه واحد: ت اذان ثقه واحددليل حجي:  

رقي بين اخبار ثقه و علت حجيت خبر واحد ثقه اين است كه انسان را به واقع مي رساند و در اين جهت ف.الف
  .صاديق اخبار ثقه استاقع يكي از مباشد و اذان ثقه هم در واذان او نمي

 زيرا آنها اهل ،تي با اذان اهل سنت هم مي شود نماز خواندح: ح محاربي حضرت فرموديدر صحيحه ذر.ب
از اين روايت هم مي توان به خوبي استفاده كرد كه اگر شخص ثقه اي كه آگاه به  ».مواظبت بر وقت نماز هستند

 FG3.ز بخوانداوقات نماز است اذان بگويد انسان مي تواند نما

Sco2:18:46  
  تطبيق 
  .ولا حجيته استحال اثبات اي حقيقةاما ان دخول الوقت يثبت بالعلم فلحجيته عقلا بل اليه تنتهي حجية كل حجة ،و ل.7
يرد ردع الشرعي عنه فيثبت  اما ثبوت ذلك بالاطمئنان ،فلانعقاد سيرة العقلاء علي العمل به في امورهم ،وحيث لم .8

  .امضاؤه
فهي و ان لم يدل دليل علي حجيتها في خصوص المقام الا انه يمكن الاستدلال علي حجيتها باحد  و اما البينة .9

  :الامرين
انما «: التمسك بما دل على حجيتها في باب القضاء كقوله صلّى اللّه عليه و آله في صحيحة هشام بن الحكم: الأول

  . تعدية ذلك إلى المقام بالأولوية ان كان خاصا بباب القضاء إلّا انه يمكن فانه و2»أقضي بينكم بالبينات و الايمان

                                                 
مضافا الى احتمال كون المقصود من البينة . م و نوقش الاستدلال بالرواية المذكورة بانها خاصة بموارد الشك في الحل و الحرمة دون مثل المقا. ١

على ان مسعدة لم تثبت وثاقته إلّا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد . معناها اللغوي و هو ما يتبين به الأمر لا شهادة العدلين فانه معنى اصطلاحي حادث
  .)194 ص1 ،؛ جدروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي علي المذهب الجعفري (.في كامل الزيارة

  .1 حديث،از ابواب كيفيت حكم و دعوي2 باب ؛وسائل الشيعه. ٢



١٠٢١٣٢٢ 

٦  
 ))وزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آم((

٨

ء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه  كلّ شي«: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: الثاني
فانه قد يستفاد منها حجية البينه في جميع 1» و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة... 

  .الموارد
  .قه و الا فلا وجه له كما هو واضحثم ان البحث عن حجية البينه يكون له وجه بناء علي عدم ججية خبر الث

ت هر حجتي به حجي لكه حجت است؛ باما اينكه دخول وقت با علم ثابت مي شود به خاطر اين است كه علم عقلاً
  .نبود اثبات هر حقيقتي محال مي شد شود و اگر علم حجت علم منتهي مي

اما ثبوت دخول وقت با اطمينان به خاطر وجود سيره عقلاء بر عمل كردن به اطمينان در امور زندگيشان مي باشد و 
  . امضاء شارع ثابت مي شود،نشده استاز آنجائي كه منع شرعي در مورد آن وارد 

 دو امر بر  ولي مي توان با، چند دليلي بر حجيت بينه در خصوص اين مقام نداريمهر: اما ثبوت دخول وقت با بينه
  :حجيت آن استدلال نمود

 در ) صلي االله عليه و آله( مانند سخن پيامبر ؛ كه دلالت بر حجيت آن در باب قضاوت مي كنديتمسك كردن به دليل: يك
اين روايت اگر چه  ».قسم بين شما قضاوت مي كنمهمانا من با بينه و  «:حيحه هشام بن حكم كه حضرت فرمودص

  .دادطباق ا ان بحث مبه اينمي توان آن را به طريق اولي اما اختصاص به باب قضاوت دارد 

 مگر ،هر چيزي براي تو حلال است«: است كه حضرت فرمود )عليه السلام(  از امام صادققة بن صدةروايت مسعد :دو
و همه اشياء بر اين حليت هستند تا ...ت كه در اين صورت بايد آن را ترك كني اينكه يقين داشته باشي حرام اس

بينه در همه ت  حجينيزاز اين روايت  » .زماني كه براي تو غير آن روشن شود و يا بينه اي بر غير آن اقامه شود
ر وط  همان،وجهي نداردالا ، وت خبر ثقه وجيه مي باشدبحث از حجيت بينه بنا بر عدم حجي .موارد ثابت مي شود
  . كه واضح مي باشد

  2.لتي لم يردع عنها شرعا فتكون ممضاةا  يكن عدلا ،فذلك للسيرة العقلائية اما حجية خبر الواحد الثقه و ان لم.10
فالمعروف حجيته لأنه من مصاديق خبر الثقة و لبعض النصوص الخاصة من قبيل صحيحة   العارف و اما اذان الثقة.11

   .3 »ء مواظبة على الوقت صلّ الجمعة باذان هؤلاء فانهم أشد شي: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام«:  المحاربيذريح

                                                 
 .313 ص،5 ج ؛كافي-. ١
العمري و ابنه «: هذا و يمكن أيضا استفادة حجية خبر الثقة بشكل مطلق من صحيحة أحمد بن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي الحسن عليه السلام.  ٢

  .ان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونانثقتان فما أديا إليك عنّي فعني يؤدي
في الرجل يسمع الاذان فيصليّ الفجر و «: و ذهب البعض إلى عدم حجيته لنصوص اخرى من قبيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. ٣

ان الرواية المذكورة و ان كانت صحيحة باعتبار ان : و فيه.» لا يجزيه حتى يعلم انه قد طلع: قاللا يدري طلع أم لا غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع،
الحرّ ينقلها من كتاب علي بن جعفر و طريقه إليه صحيح حيث يمر بالشيخ الطوسي الذي له طريق صحيح إليه في الفهرست  إلّا انها مطلقة من حيث كون 

دروس  (.ى غيره خصوصا ان السائل فرض حصول الشك له في دخول الوقت و العادة قاضية بعدمه مع فرض الوثاقةالمؤذن ثقة أو لا فيمكن حملها عل
  )195. ص1، ج ؛ريلفقه الاستدلالي علي المذهب الجعفتمهيديه في ا
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٩

 از آن منع نشده شرعاً است كهسيره عقلائيه اي اما حجيت خبر واحد ثقه هر چند كه عادل هم نباشد به خاطر 
  . سيرة مذكور مورد تاييد شرع مي باشد؛ بنابر ايناست

باشد اديق خبر ثقه مي زيرا از مص؛ف حجيت آن استي كه آگاه به اوقات نماز است معرّاما اذان دادن شخص ثقه ا
به من  )عليه السلام(امام صادق : ند صحيحه ذريح محاربي كه مي گويد مان،و همچنين به خاطر بعضي از نصوص خاصه

   .كنندي بر وقت مواظبت مبيش از هر چيزا  زيرا آنهنماز جمعه بخوان) اهل سنت (آنها اذان  با :گفت

Sco٣:٢٧:١١ 
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 راه هاي احراز وقت و دليل حجيت آنها

  حجيت آن ذاتي است: علم.1
  سيره عقلاء: اطمينان.2
  روايات: بينه.3
  سيره عقلاء: خبر واحد ثقه.4
  ادله حجيت خبر ثقه و روايت: اذان ثقه آگاه .5
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١٠

  چكيده 
   : اذان صبح را نصف كنيم به دو دليل زمان بين اذان مغرب تا اين است كه،مراد از نيمه شب.1

  وجدان عرفي  :الف
  صحيحه مزارم  :ب
  : خوانده شود باطل است به دو دليل نماز،گر قبل از احراز دخول وقتا.2

  قاعده اشتغال : الف
  استصحاب : ب
3.علم آن است كه حجيت آن ذاتي استتدليل حجي .  
4.سيره عقلاء است ،ت اطميناندليل حجي .  
5.روايات است،ت بينهدليل حجي .  
6.سيره عقلاء است،ت خبر واحد ثقهدليل حجي .  
 7.ت اذان شخص ثقه آگاه به وقت نماز به دو دليل استدليل حجي:   

  حجيت قول ثقه : الف
  .روايت خاصه :ب
  


